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 :چكيده

معتقد )  ۳۷۰- ۴۲۸(رياضيدان و پزشك مشهور ايران ، فيلسوف)  متولد بخارا (ابوعلي سينا          

ابتدا با توجه به اهميت مطالعة نفس، معناي تجرد را بيان كرده    در اين مقاله، است كه نفس مجرد است

 اسلامي از ارسطو تأثير گرفته اند، قبل از هر چيز لازم است اهميت مطالعة نفس  و از آنجايي كه فلاسفة

 . از ديد ارسطو بررسي شود و براي شروع بحث، بايد تأثير وي را بر ابن سينا بازگو كرد

با براهين خاص ابن سينا ) كه از مباحث كليدي اين مطلب است (  بعد از اين تحليل،  وجود نفس را 

. كه در اين مقاله مطرح مي شود آن را اثبات مي كند دلايل ويژة سينايي  با استفاده ازيم واثبات مي كن

موضوع است و نظرات و دلايل برخي از معروفترين  به عبارت ديگر اين مقاله عهده دار بحث از اين

 .ر داده استمورد بحث قرانيز موافقان و مخالفان تجرد نفس را 

 

 براهين اثبات، قواي نفس، نفس، نفس تجرد ، تجرد: واژگان كليدي
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 اهميت مطالعة نفس

اعتقاد به معاد است و اين اصل ارتباطي نزديك با مسئله تجرد نفس  ، مهمترين اصل از اصول عقايد اديان آسماني
حث ب، ثابت نشود، زيرا اگر وجود نفس به عنوان يك جوهر مجرد كه بعد از زوال بدن بتواند باقي بماند ، انساني دارد

ابتدا همه دليلهاي ابن سينا ، در اين مقاله سعي شده، با توجه به اهميت مسئله تجرد نفس. از معاد بي معنا خواهد بود
در مقدمه  . بدقت بررسي شود، و در آخر هم ادله اي كه ملاصدرا آورده است ، در باب اثبات نفس و تجرد آن مطرح

ري به تأثير ارسطو بر ابن سينا و بعد ادلة اثبات وجود نفس و معناي تجرد و تعريف نفس بيان شده است و سپس نظ
اول هفت دليل از ابن سينا ارائه شده و ضمن  ، در بخش ادلة تجرد نفس. تجرد نفس مورد بررسي قرار گرفته است

خوردار و از استحكام كافي بر، اين نتيجه حاصل شده است كه تنها سه دليل از اين هفت دليل بدون اشكال ، تحليل آنها
اين پنج دليل به . نقل شده است، پنج دليلي كه صدرالمتألهين براي اثبات تجرد نفس بيان كرده ، در قسمت دوم. است

در واقع از بيانات ابن سينا براي اثبات وجود  ، هر چند دو مورد از آنها، خوبي تجرد نفس انساني را  اثبات مي كند
 .اندنفس اقتباس شده

 
 معناي تجرد

شود كه به كار مي رود و به موجودي گفته مي» مادي«است و در فلسفه در مقابل » برهنه شده«غوي مجرد معناي ل
مجرد  كه همان» غيرمادي «را توضيح دهيم تا معناي » مادي«پس ابتدا بايد معناي   ، داراي ويژگيهاي اشياء مادي نباشد 

 .روشن شود، است

با ، يعني مستقل از مادة اولي نباشند؛ ا مادة اولي نسبت داشته باشنددر فلسفه به چيزهايي مادي گفته مي شود كه ب
به معناي عامتري فقط شامل مجرد كامل  » مادي«گاهي كلمة . تقسيم شوند و با فناء آن فاني گردند، تقسيم شدن آن

 .رار گرفته استاما در عرفان و فلسفه اشراق شامل مجرد مثالي نيز مي شود كه مورد قبول صدرالمتألهين هم ق، است

 
 اهميت مطالعة نفس از نظر ارسطو و تأثير آن بر ابن سينا

اهميت مطالعه نفس ، اكنون كه مفهوم تجرد به اختصار بيان شده لازم است با توجه به تاثير ارسطو بر فيلسوفان اسلامي
 :فس مي گويدارسطو دربارة اهميت مطالعة ن. از نظر وي بررسي شود و بعد نفس و اقسام آن تعريف شود

يا از آن رو كه  ، با اين همه دانشي را بر دانش ديگر رجحان مي نهيم. هر دانشي به چشم ما زيبا و ستودني است « 
شايسته است كه   ، به اين دو سبب . دقيق است و يا از آن رو كه موضوع بحث آن عاليتر و در خور ستايش بيشتر است   

خاصه در   ، نين گويي بتوان از معرفت نفس در مطالعة تمام وجوه حقيقت    همچ. مطالعة نفس را در مقام اول جاي دهيم  
 ١».اصل حيوانات است، چه نفس به طور كلي؛ مدري شايان گرفت، علوم طبيعت

                                                                 
اصل يا مبدأ در اينجا به معناي علت به مفهوم وسيع آن است كه شامل علل غايي و ، ۱ص ، داودي. م. ترجمه و تحشيه ع، دربارة نفس ، ارسطو -١

 ).۱۷الف ، ۱۰۱۳دلتا . (صوري و فاعلي است
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تعيين كنيم كه    «: برخي از مسائلي كه به عقيدة ارسطو بايد در اين مطالعه مورد بررسي قرار گيرد عبارتست از اينكه 
يا يكي ديگر از مقولات    » كم«يا » كيف« دارد و چيست؟ يعني آيا فرد و جوهر است يا نفس به كدام جنس تعلق

بايد تعيين شود كه آن از موجودات بالقوه است يا بهتر آن است كه آن را كمال بدانيم چه تميز   ، فلسفي؟ علاوه بر اين
ابل تقسيم است يا اجزايي براي آن همچنين بايد تحقيق كرد كه آيا نفس ق، اين دو از يكديگر خالي از اهميت نيست

آيا اختلاف آنها بر حسب نوع است يا     ، نيست؟ و آيا تمام نفوس از يك نوع است يا چنين نيست؟ و در صورت اخير   
اين مسئله را نبايد مسكوت گذاشت كه آيا نفس را تعريف واحدي است يا هر نوع  ، بر حسب جنس؟ از طرف ديگر

 ٢» .آن را تعريفي جداگانه است

 .اين رئوس مطالبي است كه از نظر ارسطو شايسته است به آن پرداخته شود

ارسطو قبل از اينكه نظريات خود را در كتاب نفس به نگارش در آورد با تفسيري كه معمولاً آميزة نگرش او به آراء  
 به نقشي كه اين   نظر . قدماي قبل از خود اوست اندكي از تاريخچة عقايد مختلف در اين موضوع را روايت مي كند  

 ٣: مواردي را از قول وي نقل مي كنيم، آراء در تشكيل مقدمة مقالة حاضر دارد

متحرك نيست نمي   و بر حسب اين رأي كه آنچه خود؛ بعضي از آنان مي گويند كه نفس به حد اعلي متحرك است«
از اينجاست كه . حرك تعلق داردگمان برده اند كه نفس به طبقه اشياء مت، تواند شيء ديگري را به حركت درآورد

 ٤» .دموكريتوس معتقد شده است به اينكه نفس نوعي از آتش است

 :مي گويد، وي در ادامة توضيح سوابق تاريخي موضوع

مي ، اشياء را مي شناسد و ادراك مي كند، كساني كه توجه خاص آنان به اين بوده است كه موجود زنده، بر عكس«
نفس با اين اصول يكي است و در نزد ، در نزد كساني كه به چندين اصل قائلند. صول استگويند كه نفس عبارت از ا

كه نفس : از همين رو است كه امپدكلس مي گويد. نفس همان يك اصل است، كساني كه جز يك اصل نمي پذيرند
 به طور كلي به  ارسطو اين عقيده را . (مركب از تمام عناصر است و هر يك از اين عناصر نيز خود يك نفس است     

 ٥» .افلاطون نيز نسبت داده است

به عقيده ارسطو تمام فيلسوفاني كه او به نحوي از آنان يا از عقايدشان ياد مي كند همگي  ، به طور كلي، در مجموع
عدم جسمانيت دانست و هر يك از اين     ، احساس، نفس را با سه صفت تعريف كرده اند كه مي توان آنها را حركت 

 ٦. صلي كه هر يك از آنان وضع كرده است تعلق داردصفات به ا

جسم طبيعي  » كمال اول«ارسطو نفس را : بهتر آنست كه تعريف نفس را از ديد ارسطو بيان كنيم، بعد از بيان تاريخچه
آلي ئي مي داند كه افعال حيات از آن جسم بتواند صادر شود منظور وي از كمال اول آن چيزي است كه نوعيت نوع 

                                                                 
 .۳ص ، همان -٢

 .تشابهي است كه بين نظريات وي و ابن سينا وجود داردتأكيد بر فلسفه ارسطو در اين مقدمه صرفاً به خاطر عظمت و ارزش افكار او و  -٣

 .دموكريتوس، ۱۴جلد ، تاريخ فلسفه يونان ، گاتري؛ ۱۳-۱۴ص ، ترجمة داوودي، نفس، ارسطو -٤

 .۱۷-۱۸ص ، نفس، ارسطو -٥

 .۴۱۲ص ، نفس، ارسطو -٦
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كه فلاسفة   (وم به آن است و در مقابل كمال ثاني كه بعد از تماميت نوع پيدا مي شود و زائد بر نوعيت آن است متق
نمو و تغذيه كمال ثاني آن ، ولي رشد. كمال اول گياه صورت نباتي است  ، براي مثال؛ )اسلامي از وي پيروي كرده اند 

در مقابل ، سان و به طور طبيعي شكل پذيرفته باشداست و مقصود از جسم طبيعي جسمي است كه بدون دخالت ان
اين است كه داراي آلات و اندام    » آلي  «جسم مصنوعي كه بوسيلة انسان به شكل خاصي ساخته مي شود و مراد از   

 .يعني اعضاء و اجزاء غير متشاكلي داشته باشد كه هر كدام عمل خاصي را انجام دهند؛ باشد

تمام نفوس را  ، فلاسفه اسلامي هرگز همچون ارسطو، فه اسلامي و تعريف ارسطوبا وجود مشابهت بين تعريف فلاس
پيروي محض از  ، صورت ندانسته اند و هر چند كه ابن سينا يكي از پيروان و شارحان ارسطو است اما اين پيروي

 يرامون نظرات معلم اول نمي باشد و خود به شخصه باني حكمت مشاء در اسلام و صاحب آراء جديد است كه پ
 .بعضي از موضوعات فلسفي با ارسطو مخالف است

 :ابن سينا مي گويد

 ٧. برخي از نفوس منطبع در ماده نيستند و حال آنكه صورت امري است منطبق در ماده

 و  ابن سينا و صدرالمتألهين هر دو نفس را مبدأ آثار و افعال حيات مي دانند يعني آن جوهري كه علت و منشاء افعال       
اين آثار كه به عنوان آثار حيات شناخته مي شود فقط از موجوداتي كه . است... ز قبيل تغذيه و نمو و ادارك و آثاري ا

اصل عليت بايد علتي داشته باشد و آن علت يقيناً جسميت   ، نه از تمام موجودات و بنابراين، زنده اند صادر مي شود
بنابراين در اين موجودات زنده ، ز تمام اجسام ناشي شودزيرا در اين صورت اين آثار بايد ا  . آن موجودات نيست

 ٨. جوهري هست كه علت بروز اين آثار باشد

نفس :  اندفلاسفه اسلامي چهار نوع نفس را نام برده. يادآوري اين نكته نيز لازم است كه نفس داراي اقسامي است
عرض  ، براي مثال؛ داراي عرض خاصي است ، وسهر كدام از انواع نف. نفس انساني و نفس فلكي، نفس حيواني، نباتي

خاص نفس نباتي نمو و توليد مثل است و عرض خاص نفس حيواني ادارك جزييات و حركت ارادي است و عرض  
 ٩. خاص نفس انساني ادراك كليات است

 
 براهين اثبات وجود نفس از ديدگاه ابن سينا

 از راه ادراك، از راه مزاج، از راه حركت:  كندابن سينا از سه راه بر اي اثبات وجود نفس استفاده مي

 
 : برهان طبيعي-۱

. اين دو حركت از جسم صادر نمي شود  . حركت قسري و حركت ارادي : ابن سينا  حركت را بر دو قسم مي داند 
چون سقوط جسم از بالا ، گاه بر مقتضاي طبيعت است ، حركت قسري نيازمند محركي است خارجي و حركت ارادي

                                                                 
 .۷ص ، شفاء، ابن سينا -٧

 .۱۴ص  ، ۸جلد ، اسفار، ملاصدرا؛ ۱۰ص ، پيشين، ابن سينا -٨

 .۱۷ص ،  پيشين، ملاصدرا؛ ۳۲ص ، پيشين،  ابن سينا -٩
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مانند انساني كه بر روي زمين راه مي رود با آنكه سنگيني جسمش او را به     ، يا ضد مقتضاي طبيعت است   ، ينبه پاي
مستلزم   ، اين حركت ضد مقتضاي طبيعت. يا پرنده اي كه در هوا مي پرد بدون آنكه بر زمين افتد، سكون وا مي دارد

گاهي  :  كتاب نفس از شفاء مي گويد است و در» نفس«محرك خاصي است زائد بر عناصر جسم متحرك و آن    
اجسامي را مشاهده مي كنيم كه داراي احساس هستند و به واسطه اراده حركت مي كنند بلكه اجسامي را مشاهده مي 
كنيم كه تغذيه و نمو و توليد مثل مي كنند و اين امور به خاطر جسميتشان نيست زيرا اگر به خاطر جسم بودنشان 

مبدأ ديگري در آنها هست كه  ، پس علاوه بر جسميت. نين باشد و حال آنكه چنين نيستباشد بايد همه اجسام چ
  ١٠. مي ناميم» نفس«صورت نوعي آنها مي باشد و افعال مذكور از اين صورت نوعي پديد مي آيد و آن را 

 :مطلبي است كه شيخ الرئيس در تعليقات بيان كرده است، اما درست

 و فصول مقوم  ،  بشر نيست و ما اشياء را نمي شناسيم الا به خواص و لوازم و اعراضوقوف بر حقايق اشياء در قدرت
ما حقيقت اول تعالي و عقل و نفس و فلك و نار و ، بنابراين. هر يك كه دلالت بر حقيقت آنها مي كند را نمي شناسيم

 ١١. هوا و ماء را نمي شناسيم

 : و صدر المتألهين همچنين گفته است

و آنچه از حقيقت نفس را دانشمندان شناختند نيست الا لوازم   ... ر هويت داراي مقام معلومي نيست  نفس انساني د«
 ١٢. ر» وجود نفس از جهت بدن و عوارض ادراكي بدن

 :شيخ الرئيس در تعليقات آورده است

 »... ومأخوذ من جهه غايه حركه العناصر الي الاجتماع المؤدي الي وجود النفس، برهان في اثبات النفس«

حركت بعد از وجود غايات در خارج حاصل مي شود و چون غايت جزيي بايد موجود باشد تا وجود حركت جزيي    
چون اجتماع و ، صحيح باشد پس بايد حركت عناصر به طرف اجتماع به خاطر غايت ديگري غير از اجتماع باشد

ود براي بدن بعد از حركت كه از توابع آن    مزاج و تركيب و اشكال و نظاير اينها از احوالي است كه حاصل مي ش 
غايت است و آن غايت به عينه همان محرك است بنابراين فاعل حركت و غايت حركت در انسان يكي است و آن  

 ١٣. است» نفس«همان 

هر حالتي كه از احوال جسماني بعد از حركت عارض شود نمي تواند غايت حركت قرار بگيرد پس محرك بعينه     
 .است» نفس«ست و آن همان همان غايت ا

 
 
 

                                                                 
بهمنيار بن  ؛ ۱۵۰-۱۵۱ص ، رساله مبحث عن القوي النفسانيه   ، ابن سينا؛ ۱۳ص ، تحقيق حسن زاده آملي  ، النفس من كتاب الشفاء  ،  ابن سينا -١٠

 .۷۲۵ص ، با تصحيح و تعليق شهيد مطهري، التحصيل، المرزبان

 .۳۴-۳۵صص ، التعليقات،  ابن سينا -١١

 .۳۴۳ص ، ۸ج ، لحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعها، ملاصدرا -١٢

 .۶۳-۶۴صص ، التعليقات، ابن سينا -١٣
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 : برهان استمرار-۲

 :ابوعلي در رساله في معرفه النفس الناطقه مي گويد

بدن همواره در معرض دگرگوني و تبديل و زيادت و نقصان است اما نفس همواره بر يك حال باقي است و از طريق    
 ١٤. اين مقايسه به اثبات وجود نفس مي پردازد

 
 :اب و حالت مستي برهان در باب حالت خو-۳

در حالت خواب كه حواس ظاهري . پردازدابن سينا از راه ادراك به اثبات وجود نفس مي، در اين برهان و برهان بعدي
انسان از كار مي افتد ولي قواي باطني انسان دريافتهايي در حالت خواب دارد مسلماً خود را نيز درك مي كند و نيز در     

و هم حواس باطن از فعاليت اداركي بركنارند و نمي توانند به درستي محسوسات و حالت مستي كه هم حواس ظاهر 
 .معقولات را درك نمايند ولي در چنين حالتي انسان به خويشتن علم دارد و از خود غافل نيست

 
 :»انسان معلق در فضا« برهان -۴

فس و مغايرت آن با بدن است كه ژيلسون  اين بيان دقيقترين فرضيه تجربي و فلسفي ابن سينا راجع به اثبات وجود ن   
)E. Glison ( خواهد» دليل انسان پرنده«آنرا. 

فرض كنيم كه ما ناگهان به صورت كامل آفريده شديم ولي نمي توانيم چيزي را در خارج ببينيم و با هيچ چيز در    
 .تماس و ارتباط نيستيم و گويا در فضا خلق شديم و در هوا معلق هستيم

چنين كسي كه فرض كرديم مي  ،  هم از هم جدا باشد و هيچگونه تماس و برخوردي بين آنها نباشداندمهاي بدن
 انديشد و از خود مي پرسد كه آيا وجودش مسلم است؟

بدون شك تاييد مي كند كه موجود است در حالي كه هيچ يك از اندمهاي خود را احساس نمي كند و از اجزاي باطن 
ابن سينا نتيجه مي گيرد كه پس بديهي ترين ادراك براي . ت ولي مي داند كه وجود داردو ظاهر بدن نيز بي خبر اس

نفس خود اوست كه از آن غافل نيست و اين ادراك هم تصور نفس است و هم تصديق به وجود و ، نفس انساني
حواس گوناگون  يعني مقصود ابن سينا اين است كه هر انساني حقايق و هستيهاي خارجي را از طريق . هستي نفس

ادراك مي كند ولي اگر در وجود خويشتن تامل نمايد به اين نكته توجه خواهد كرد كه در وجود او حقيقتي است كه   
 .آن را بدون واسطه و به طور مستقيم مي يابد

نام دارد و اساس و پايه ذات  و شخصيت   » نفس يا روح«اين حقيقت كه منشاء ادراكات و احساست مختلف است   
هر انسان مي تواند خود را از قيد جسم و علايق جسماني و همچنين از ادراكات     .  است» نفس يا روح«ن همين انسا

رها سازد ولي هرگز نمي تواند خود را از نفس خويش رها و مجرد كند و لحظه اي نمي تواند از آن غافل شود و يا     
ام آثاري كه بر وجود او مترتب است همه گواه صادقي    زيرا همه اعمال و ادراكات و تم  . در اصل وجود آن ترديد نمايد 

                                                                 
 .۱۸۳ -۱۸۴صص ، ضميمه كتاب احوال النفس، رساله في معرفه النفس الناطقه، ابن سينا  -١٤
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 .است بر وجود نفس او

و خودآگاهي انسان كه اساس هر نوع ادراك و پايه هر گونه انديشه است دليل بر وجود نفس » علم حضوري«بنابراين 
 ١٥.انساني است

 
 :تجرد نفس از نظر ابن سينا

  سان را مادي و نفس ناطقه را كه به انسان اختصاص دارد مجرد ابن سينا تمام قواي ادراكي مشترك بين حيوان و ان

  ١٦. مي داند

 :او چندين دليل براي اثبات تجرد آن اقامه مي كند كه به بررسي آنها مي پردازيم

 : دليل اول-۱

مي تواند ماهيات كلي را صرفنظر از عوارض و مشخصات ، يعني: بدون شك نفس عاقله محل قبول معقولات است
از   . درك كند، مي تواند ماهيت انسان را بدون اينكه عوارض تشخص آنرا در نظر بگيرد، براي مثال؛ رك كندمادي د

صورت تعقل شده يا در يك  ، زيرا اگر چنين باشد، طرف ديگر محل معقولات نمي تواند جسم يا حال در جسم باشد
زيرا جزء غيرقابل ،  احتمال اول محال است .جزء غير قابل تقسيم منطبع است و يا در يك امر جسماني قابل تقسيم   

اما اگر صورت عقلي  . امري است عدمي، نقطه حد خط است وحد. وجود خارجي ندارد، تقسيم كه همان نقطه است
تقسيم مي شود و اجزاء آن از دو حال خارج نيست يا ، با انقسام محل، در جسم قابل انقسام حلول داشته باشد

با توجه به اينكه جزء بايد با كل تفاوت داشته باشد ، اگر اجزاء صورت عقلي متشابه باشند، متشابهند و يا غير متشابه
. بنابراين اين اشكال مطرح مي شود كه چگونه از مجموع اجزاء متشابه امري بدست مي آيد كه با اجزاء تفاوت دارد

تفاوت باشد كه تفاوت كل و جزء در فقط در صورتي ممكن است اجزاء متشابه مركبي را تشكيل دهند كه با اجزاء م
تعداد اجزايي متشابه در كنار هم قرار گيرند و كلي را تشكيل دهند كه از نظر مقدار بزرگتر   ، يعني، مقدار و تعداد باشد

ولي اين مطلب در صور عقلي محال است چون آن مجرد از ماده و عوارض مادي اند و در  ، از هر يك از اجزاء است 
زيرا اولاً اجزاء غير  ، مستلزم محالاتي است، اگر اجزاء صورت عقلي غير متشابه باشند. عداد راه نداردآنها مقدار و ت

صورت عقلي ، متشابه صورت عقلي همان جنس و فصل است و با توجه به اينكه جسم بي نهايت قابل قسمت است 
ت باشد و حال آنكه در جاي خود  اجناس و فصول يك صورت عقلي بي نهاي  ، يعني ؛ هم بايد بي نهايت قسمت پذيرد

ثانياً هر صورت عقلي قابل به  . ثابت شده است و اجناس يك ماهيت محدود است و به جنس الاجناس منتهي مي شود   
 .تقسيم به جنس و فصل نيست چون مقولاتي داريم كه بسيطند

 
 :اشكال صدر المتألهين به برهان فوق

                                                                 
 .۳۴۸ص ، ۷فصل ، مقاله پنجم، كتاب النفس، الشفاء،  ابن سينا -١٥

-۱۷۸صص ، نجات، ابن سينا؛ ۱۸۷-۱۹۰صص ، شفاء، ابن سينا؛ ۱۷۱-۱۷۴صص ، نجات،  ابن سينا؛۱۷۱و ۱۶۷ و ۱۶۶صص ، شفاء ، ابن سينا -١٦
 .۲۶۰-۲۶۸ص ، ۸ج ، اسفار، ملاصدرا؛ ۴۰۴-۴۱۵صص ، ۳نمط ، ۲ج ، الاشارات و التنبيهات؛ ۱۷۷
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زيرا همه   ، كه اين قابل فقط تجرد برخي از نفوس انساني را ثابت مي كند صدر المتألهين به برهان فوق اشكال مي كند    
فقط نفوسي قادرند كه از عقل بالقوه خارج شده و به مرحله عقل  . افراد انساني قادر به تعقل مفاهيم كلي مجرد نيستند

 خلاف صدر المتألهين تمام همانطور كه مشاهده مي شود اين اشكال مبنايي است زيرا ابن سينا بر. بالفعل رسيده باشند
 ١٧. نفوس انساني را قادر به ادراك كلي مي داند

 
 :اشكال غزالي بر اين برهان

، شود تقسيم مي، هر امر حال در جسم با انقسام محل: غزالي اشكال ديگري به برهان ابن سينا وارد مي كند و مي گويد
 كه خود قوة وهميه كه محل آن ادراكات است بنابر نظربراي مثال ادراكات قوة وهميه غير قابل قسمت است و حال آن

 ١٨. مشائين جسماني و قابل انقسام است

 
 :جواب ابن رشد به اشكال غزالي

ابن رشد به اين اشكال جواب داده است كه فقط ابن سينا در حيوان قائل به قوة وهميه شده است و ساير فلاسفه غير   
 ١٩. ل ندارنداز قوة متخيله قوة ديگري براي حيوان قبو

 
 :جواب ملاصدرا  به اين اشكال

قوة وهميه  مجرد از ماده  : او مي گويد. به نظر مي رسد صدرالمتألهين بهتر از ابن رشد به اين اشكال جواب داده است 
 ٢٠. است هر چند به ماده تعلق دارد ولي از نظر ذات مجرد است

تجرد مفاهيم    ، كه كلي داراي عوارض و مشخصات نيستابن سينا در اين برهان از اين مطلب ، چنانكه مشاهده شد
اما به نظر مي رسد اشكال فخر رازي به برهان ابن . تجرد نفس را ثابت كرد، كلي را اثبات نمود و از تجرد مفاهيم كلي

مساوق با جزئيت است و مفاهيم كلي از آن جهت كه قابل صدق بر بيش از يكي       ، وجود: سينا وارد باشد او مي گويد
چه . ولي اين دليل بر تجرد وجود آن مفاهيم نمي شود  ، كلي هستند، ستند و مي توانند بيش از يكي را نشان دهند   ه

اگر ثابت مي شد كه وجود اين مفاهيم كلي    ! مانعي دارد كه يك امر مادي آينه اي باشد براي نمايش افراد متعددي ؟     
ون عوارض و مشخصات است و مي تواند بر افرادي  اما صرف اينكه مفهوم بد ، تجرد نفس ثابت مي شد، مجردند

 ٢١. دليل بر تجرد وجود آن مفاهيم نمي شود، صدق كند

انسان كلي كه ، براي مثال؛ كليت در اثر تجرد عقلاني است: صدر المتألهين از اشكال فخر رازي چنين پاسخ داده است  

                                                                 
 . ۲۶۴-۲۶۵صص ، همان، ملاصدرا -١٧

  .۷۳ص ، انتشارات خيريه، چ اول ، تهافت الفلاسفه، غزالي -١٨

  .۸۰۴ص ، ج دوم، افت التهافتته، ابن رشد -١٩

 .۲۷۰ص ، ۸ج ، اسفار، ملاصدرا  -٢٠

 .۳۶۵ص ، ج دوم، مباحث المشرقيه، فخر رازي -٢١
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ين صورت عقلي مشاهدة آن از دور   يك جوهر مجردمستقل عقلاني است و درك ا ، مجرد از عوارض تشخص است
 ٢٢. است

وجود مساوق تعيين و    . مفهوم يا كلي است و يا جزيي ، مفهوم است و نه وجود، حق اين است كه مقسم جزيي و كلي   
آينه اي است  ، معناي كلي اين است كه آنچه ما در ذهن خود داريم. تشخص است نه اينكه جزيي در مقابل كلي باشد

بنابراين كلي  . ن نمي دهد بر خلاف مفهوم جزيي كه فقط از يك شيء معين حكايت مي كندكه شيء مشخصي را نشا
 از اقسام مفهوم است و ربطي به نحوة وجود ندارد و مبناي پاسخ صدر المتألهين مطلبي است كه وي در بحث اتحاد  

 بلكه صور عقلي را جواهر    به اين ترتيب كه تعقل را حلول صورت عقلي در نفس نمي داند  ، عاقل و معقول قائل است
اين نظرية هما ن قول به افلاطوني است كه اشكالات متعددي دارد و  . مستقلي مي داند كه نفس با آنها متحد مي شود

 ٢٣. چون خارج از بحث است از ذكر آنها خودداري مي كنيم

 
 :دليل دوم

س انسان قادر است بي نهايت صورت عقلي  نف، يعني؛ قوة ناطقه مي تواند بالقوه بي نهايت صورت عقلي را تعقل كند
اين دليل در قوة متخيله  . را درك نمايد و از طرف ديگر جسم و صورت منطبع در جسم قدرت بر امور نامحدود ندارد

زيرا قوة مخيله مقدار محدودي مي تواند تخيل كند مگر اينكه عقل در آن تصرف كند و اين دليل را نيز   ، جاري نيست
زيرا ماده اولي بالقوه بي نهايت انفعال را مي پذيرد و آنچه در اين برهان گفته شده  ، ادة اولي نقض كردنمي تواند با م

ادراك صور عقلي نيز صرف انفعال نيست بلكه عقل پس از   . است اين است كه امر مادي قوة بي نهايت فعل را ندارد  
 ٢٤. پذيردآنها را مي، تصرف فعلي در صور

 متذكر شده است منظور از بي نهايت در اين برهان بي نهايت لايقفي  است يعني انسان همواره   چنانكه صدر المتألهين 
اما قادر است مقدار بيشتري از آنرا  ، اما قادر است مقدار بيشتري از آنرا تعقل مي كند، مقدار محدودي را تعقل مي كند

 ٢٥. تعقل نمايد و حال آنكه امور جسماني چنين خصوصيتي ندارند

 
 ٢٦: ل سومدلي

يا ، از دو حال خارج نيست ، اگر قوه عاقله در يك عضوي از اعضاء بدن انسان منطبع باشد و بوسيله آن آلت تعقل كند    
با توجه به اينكه ادراك عبارت است از     ، اگر ادراك كند  . آلت جسماني خود را ادراك مي كند و يا ادراك نمي كند    

همان صورت آلت  ، يعني ؛ صول خود صورت آلت انجام مي گيرديا ادراك توسط ح، حصول صورت مدرك نزد مدرك

                                                                 
 . ۲۸۱-۲۸۲صص ، پيشين، ملاصدرا -٢٢

 .۱۷۹ص ، نجات، ابن سينا؛ ۱۹۲ص ، شفاء، ابن سينا -٢٣

 .۳۰۵-۳۰۹صص ،  شرح المنظومه،ملاهادي سبزواري؛ ۱۷۹ص ، همان، نجات، ابن سينا: ك. نيز ر؛ ۱۹۲ص ، همان، شفاء، ابن سينا -٢٤

 .۳۳۷-۳۴۶صص ، المبدأ و المعاد؛ ۲۸۵ص ، همان، ملاصدرا -٢٥

 .۱۷۹ص ، نجات، ابن سينا؛ ۱۹۳ص ، شفاء، ابن سينا -٢٦
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در اين صورت بايد قوة عاقله همواره آلت   ، حاصل مي شود نزد مدرك و به اين ترتيب قوة عاقله آنرا درك مي كند
زيرا صورت آلت هميشه نزد قوة عاقله حاصل است و يا ادراك توسط حصول صورت ديگري ، خود را درك كند

، اين احتمال باطل است. د كه از نظر تعداد با صورت خود آلت اختلاف دارد اما از نظر نوع يكسان استانجام مي گير
مادي   زيرا مغايرت بين اموري كه در نوع مشتركند يا به اختلاف مواد و اعراض و احوال است و يا به اختلاف مجرد و   

و يا ادراك توسط صورت ديگري انجام مي گيرد كه از  هر دو ماديند ، يعني؛ و در اينجا از نظر ماده واعراض يكسانند
در اين صورت قوة عاقله آلت خود را ادراك نكرده بلكه چيز ديگري را درك  ، نظر نوع با صورت آلت اختلاف دارد

 .كرده است

كند و يا بايد هر گز آن آلت را درك ن، از آنچه كه گذشت  نتيجه مي شود كه اگر قوة عاقله داراي آلت جسماني باشد
، يا همواره آن را درك كند و چون اعضاي بدن گاهي مورد توجه نفس عاقله اند و گاهي نفس عاقله از آنها غفلت دارد

بلكه ، پس هيچ عضوي از اعضاء بدن آلت قوة عاقله نيست و بعبارت ديگر قوة عاقله در هيچ عضوي منطبع نمي باشد
 ٢٧. ا ذكر مي كندصدر المتألهين همين برهان ر. مجرد از ماده است

 :اين برهان مبتني بر چهار مقدمه است: و در تحليل آن مي گويد

در مقابل نظريه اي كه علم را اضافه اي بين عالم و ، ك� ادراك عبارتست از حصول صورتي از مدرَك نزد مدر -الف 
 .معلوم مي داند

بوسيله  ، و اگر بدون آلت ادراك كندادراك بوسيلة حصول مدرَك در آلت ،  اگر مدرك بوسيله آلت ادراك كند-ب
 .ك حاصل مي شود�حصول صورت مدرَك درخود مدر 

انجام مي گيرد و به اين موضوع آلت   ، افعال آن بوسيلة جسمي كه موضوع آن قوه است،  اگر قوه اي جسماني باشد-ج
 .آن قوه گفته مي شود

 .ران با ماده و اعراض مادي خواهد بوداختلافشان فقط به افت،  اموري كه در ماهيت نوعيه متحد باشند-د

 ٢٨: صدر المتألهين سپس مي افزايد

؛ زيرا ادراك بوسيلة حصول صورت مدرك در آلت انجام نمي گيرد   . اين برهان به علت بطلان مقدمه دوم باطل است«
ماني را بوسيلة  قوة بينايي بوسيله ارتسام صور در چشم ادراك نمي كند و يا قوة خيال صور و اشباح جس، براي مثال

اشكالي است مبنايي زيرا ابن سينا قيام      ، چنانكه مشاهده مي شود اين اشكال صدرا . انطباع صور در مغز ادراك نمي كند   
 .صور را به نفس قيامي حلولي مي داند و نه صدوري

 
 
 

                                                                 
 .۲۸۷ص ، ۸ج ، اسفار، ملاصدرا -٢٧

 .۲۸۹ص ، پيشين، ملاصدرا -٢٨
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  :دليل چهارم

ار ادراك آنها را خسته و اين خصوصيت را دارند كه استمر، تمام قوايي كه بوسيله آلت جسماني ادراك مي كند
قادر به ادراك امر ضعيف ، ادراكهاي شديد و سخت آن را ضعيف مي كند به طوري كه بعد از يك ادراك شديد  

صداي ضعيف ديگر شنيده نمي شود و يا ديدن نور شديد موجب مي شود      ، به دنبال صداي شديد، براي مثال ؛ نيستند
 زيرا كسي كه مطلب پيچيده و سختي را  ، اما در قوة عاقله چنين نيست ، يندانسان نتواند بلافاصله نورهاي ضعيف را بب 

. بلافاصله بعد از آن راحت مي تواند مطلب ساده اي را درك كند و ادامة تعقل موجب خستگي نمي شود، تعقل كند
 ٢٩. اين كه در برخي موارد استمرار تعقل موجب خستگي شده است

 
 :اشكال غزالي بر اين دليل

بنابراين از اينكه از   ، ه اين دليل اشكال وارد مي كند كه حواس جسماني ممكن است احكام مختلفي داشته باشدغزالي ب
نمي توان نتيجه گرفته كه تمام حواس جسماني چنين مي باشند و   ، تعدادي از حواس جسماني داراي اين خصوصيتند   
 ٣٠. به عبارت ديگر استقراء ناقص موجب يقين نيست

 
 : به اين مسألهجواب ابن رشد

حلول آن بوسيله  ، هر صورتي كه در جسم حلول كند: گفته است، ابن رشد براي اينكه مسئله را از استقراء خارج كند
مي فهميم كه ، تأثر جسم از آن صورت است و از طرف ديگر چون قبول كنندة صور عقلي از آن صور تأثر نمي پذيرد

 ٣١. قبول كنندة صور جسم نيست

سد كه ابن رشد از اين مطلب غفلت كرده است كه غزالي منكر اين نيست كه حلول در جسم با تأثر آن   به نظر مي ر
 ٣٢. جسم از حال واقع مي شود و لي ادعاي غزالي اين است كه ممكن است عاملي بدون فاصله آن تأثر را جبران كند

 جديد تأييد مي شود چون ثابت شده    ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه ادعاي غزالي به وسيله تحقيقات علوم   
است كه نور شديد موجب از بين رفتن مواد خاصي در چشم مي شود و مدتي طول مي كشد تا آن مواد جايگزين  

از اينجا مي توان نتيجه گرفت كه اگر عاملي  . گردد و از اين رو انسان نمي تواند بلافاصله نورهاي ضعيف را ببيند
نور ، انسان مي تواند بلافاصله بدنبال ديدن نور شديد، جايگزين كند، ز بين رفته است بلافاصله آن موادي را كه ا 

وجود ندارد ولي ممكن است در قوة عاقله وجود ... چنين عاملي در حواس بينايي و شنوايي و . ضعيف را راحت ببيند
 .داشته باشد

                                                                 
 .۱۸۰ص ، نجات، ابن سينا: ك.  و نيز ر۱۴۹ص ، شفاء، ابن سينا -٢٩

 .۷۶ص ، همان، غزالي  -٣٠

 .۸۶۰ص ، همان، رشدابن  -٣١

 .۷۶ص ، همان، غزالي  -٣٢
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 :دليل پنجم

 با ضعف بدن رو به ضعف رود و حال آنكه مي بينيم از حدود    بايد همواره، اگر قوة عاقله يكي از قواي جسماني باشد 
 چنانكه مشاهده مي شود اين. چهل سالگي  قوه عاقله رو به كمال و قدرت و بدن رو به ضعف و ناتواني مي رود 

دليل بسيار ضعيف است چون احتمال دارد قوه عاقله در مغز و يا اعصاب حلول داشته باشد و سلولهاي مغز و اعصاب  
عد از چهل سالگي رشد بيشتري داشته باشد و به هر حال دليلي نداريم كه تمام اعضاي بدن از چهل سالگي رو به ب

 ٣٣. ضعف و ناتواني مي رود

 
 :دليل ششم

فرض مي كنيم كه در همين لحظه و يكباره به طور كامل آفريده شده ايم و هيچ علم قبلي نداريم و در حالي هستيم كه   
يعني چشمهاي ما بسته است و اعضاء بدن ما با هم تماس ندارند و در وسط    ؛ كي به ما نمي دهنداعضاء حسي هيچ در

هوا به گونه اي معلقيم كه گرمي و سردي هوا و يا مقاومت هوا در ما احساس ايجاد نمي كند و به عبارت ديگر هوا  
م خويشتن را مي يابيم و مي دانيم كه در اين حال اگر تأمل كني. جريان ندارد و حرارتش برابر با دماي بدن ماست

 ٣٤. پس معلوم مي شود نفس ما غير از بدن ماست، هستيم ولي هيچ عضوي از اعضائ بدن خود را درك نمي كنيم

بنابراين نيازي نيست كه چنين شرايطي را  ، ابن سينا اين فرض را براي توجه دادن به امري وجداني ذكر كرده است
 :را عملاً انجام دهيم تا اشكال شود كهمحقق سازيم و اين آزمايش 

  بلكه كافي است توجه به  ٣٥، »فيلسوف ما در اينجا موردي تخيلي را شرح مي دهد كه تحقق آن غير ممكن است«
در حالي كه مدركات    . نفس را تقويت كنيم و تأمل نماييم تا دريابيم كه ادراكات حسي غير از درك خويشتن است     

خواهيم ديد    ،  توجه نداشته باشيم و توجه خود را به ادراكي كه از خويشتن داريم متمركز كنيم  اگر به آنها، حسي داريم
 .دركي از خويشتن داريم، كه با وجود غفلت ا ز مدركات حسي

 
 »به عنوان شاهدي بر تجرد نفس انسان« : دليل هفتم

نمي توانند خود را و آن جسم  ،  كنندادراك مي ) آلت(تمام قواي ادراكي كه در جسم حلول دارند و بوسيلة آن جسم 
زيرا بين آنها و خودشان آلتي قرار ندارد و همانطوركه بين آنها و آلتشان و يا بين  ، را و عمل ادراكي خود را ادراك كنند

براي مثال قوة بينايي نمي تواند چشم را و يا خودش و يا عمل ديدن را   ؛ آنها و عمل ادراكي آنها آلتي وجود ندارد 
تمام اعضايي از بدن را كه ، از طرف ديگر قوة عاقله علاوه بر اينكه خودش را و عمل تعقل را درك مي كند. دببين

                                                                 
 .۱۰۴ص ،  و المبداء المعاد۱۸۰ص ، نجات،  و نيز ابن سينا۱۹۵ص ، شفاء ، ابن سينا -٣٣

 .۱۳ص ، شفاء، ابن سينا -٣٤

 .۶۹۳ص ، تاريخ فلسفه در اسلام، ميان محمد، شريف -٣٥
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 ٣٦ .جسمانيبنابراين معلوم مي شود كه قوة عاقله مجرد است و نه . درك مي كند، ممكن است ادعا شود كه آلت آن است
 

 :اشكال غزالي بر اين دليل

كند كه بر فرض در حواس بپذيريم كه قوة اداركي نمي تواند آلت جسماني خود را غزالي به اين دليل اشكال مي 
چه مانعي دارد كه قواي جسماني احكام مختلفي داشته   . دليل ندايم كه در قوة عاقله هم بايد چنين باشد، ادارك كند

حاصل نمي شود ولي در بينايي   باشند؟ قوة لامسه و قوة بينايي هر دو جسماني اند ولي در لمس تا اتصال نباشد ادراك   
همين طور هم ممكن است برخي قواي جسماني نتوانند آلت خود   . نباشد ادراك حاصل نمي شود ) محدود(تا فاصله 

 ٣٧. را ادراك كنند و برخي بتوانند

 
 :جواب ابن رشد به غزالي

 نيازمند به مدرك و مدرَك  پس، ادراك امري است كه بين دو شيء واقع مي شود: ابن رشد در جواب غزالي مي گويد
 ٣٨. است و محال است حس از يك جهت هم مدرك باشد و هم مدرَك

به نظر مي رسد جواب ابن رشد كافي نباشد چون هر چند ادراك از امور اضافي است و بايد بين مدرك و مدرَك واقع 
قول به تجرد عاقله  ، داد واقعي باشدتعداد اعتباري كافي است و اگر اضافه نيازمند به تع، شود در تعدد دو طرف اضافه
 .زيرا يك قوة مجرد خود را ادراك كرده است بدون اينكه تعداد واقعي در كار باشد، هم مشكلي را حل نمي كند

 
 :تجرد نفس از نظر صدر المتألهين

فس انساني ذكر چندين دليل ديگر براي اثبات تجرد ن  ، ملاصدرا علاوه بر نقل هفت دليلي كه ابن سينا بيان كرده است  
 :مي كند كه در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم

 :دليل اول

خود را بدون آلت درك مي كند همانطور  ، براي مثال؛ نفس انساني برخي از افعال را بدون آلت جسماني انجام مي دهد
، ياز از جسم استكه آلات ادراك حسي را و يا عمل ادراك را بدون آلت درك مي كند پس در انجام اين افعال بي ن   

زيرا فعل فرع بر وجود است و تا در وجود مستقل نباشد نمي   ، بنابراين معلوم مي شود كه نفس مستقل از بدن است  
 ٣٩. تواند در فعل مستقل باشد

 
 

                                                                 
 .۲۱۶-۲۱۷،  و الشواهد الربوبيه۲۸۷ص ، ۷ج ، اسفار،  و ملاصدرا۱۷۸-۹صص ، نجات،  و نيز ابن سينا۱۹۲-۳صص ، شفاء، ابن سينا -٣٦

 .۷۴ص ، همان،  غزالي -٣٧

 .۸۴۱ص ، همان،  ابن رشد -٣٨

 .۲۹۵ص ، همان، ملاصدرا -٣٩
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 :دليل دوم

آن صورت يا  ، با زوال عامل خارجي، هر صورت يا صفتي كه بوسيله يك عامل خارجي در جسم حاصل مي شود
در مورد نفس  .  بين مي رود و تحقق مجدد آن صورت يا صفت در آن جسم نيازمند عامل جديدي است     صفت نيز از 

در بسياري از موارد صورتي كه بوسيله تفكر و يا تعليم معلم و يا ديدن براي نفس   ، يعني؛ اين خاصيت وجود ندارد
دوباره در نفس  ، د در نفس تأثير كندبدون اينكه عامل جدي ، حاصل و سپس در اثر غفلت از ذهن انسان محو شده است

 ٤٠. از اينجا معلوم مي شود كه نفس مجرد است و نه جسماني. بوجود مي آيد

  :دليل سوم

صغراي اين برهان بي نياز از بيان   . مجرد است، انسان به خويشتن علم دارد و هر موجودي كه به خود علم داشته باشد
ه به خويشتن علم دارد و اما كبراي برهان را مي توان با اين بيان اثبات زيرا هر كس با علم حضوري مي يابد ك، است

از طرف ديگر اگر نفس  . پس مدرك بايد وجود لنفسه داشته باشد. حصول مدرَك نزد مدرك است، كرد كه علم
 ٤١.وجودش براي ماده خواهد بود نه براي خودش، صورت حال در ماده باشد

 :دليل چهارم

انسان با علم حضوري مي يابد كه مدرك همه ادراكات : نا براي اثبات وجود نفس اقتباس شده استاز برهانهاي ابن سي
براي نفس كه داراي تمام ادراكات است سه  … ؛ لمس مي كنم، مي بينيم، هر كس مي يابد كه منم كه مي شنوم: است

 :احتمال داده مي شود

 عرض عارض بر جسم و خواه به عنوان صورت  خواه به صورت،  نفس در جسم باشد-۲.   نفس جسم باشد-۱
 . نفس جوهر مجرد باشد-۳.  منطبع در ماده 

احتمال . بايد همه اجسام داراي ادراك باشند، زيرا اگر جسم بودن اقتضاء ادراك داشته باشد، احتمال اول باطل است
، يم تمام ادراكات را به آن نسبت دهيمزيرا ما هيچ عضوي از اعضاء بدن را نمي شناسيم كه بتوان، دوم نيز امكان ندارد

 ٤٢. پس احتمال سوم ثابت مي شود

 :دليل پنجم

 :از برهانهاي ابن سينا براي اثبات وجود نفس اقتباس شده است

، اجزاء تشكيل دهندة آن تحليل مي رود و عناصر جديدي جايگزين مي گردد    ؛ بدن انسان  به تدريج دگرگون مي شود
از اينجا معلوم مي شود كه ،  مي يابد كه همان شخصي است كه سالهاي پيش بوده استولي انسان با علم حضوري

 ٤٣. با تغيير آن تغيير مي كرد، نفس غير از بدن و مستقل از آن است زيرا اگر منطبع در بدن بود

                                                                 
 .۳۰۲ص ، همان -٤٠

 .۴۳۰ص ، همان -٤١

 .۳۰۰ص ، همان -٤٢

 .۷ص ، معرفه النفس،  و ابن سينا۴۲ص ، همان، ملاصدرا -٤٣
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 :منابع

، دار الكاتب العربي للطباعه و النشر، قاهره، فن ششم، طبيعيات  ، شفاء ، ...حسين بن عبدا ، ابن سينا -١
 .قم ه۱۳۵۹

مركز  ، با تحقيق حسن حسن زاده آملي  ، كتاب النفس من الشفاء  _______________،  -٢
 .قم ه۱۳۵۷، قم، انتشارات اسلامي

تر احمد فؤاد     با تحقيق و مقدمه دك   ، مبحث عن القوي النفسانيه  _______________،  -٣
 . م۱۹۵۲، مصر، الاهواني

مركز انتشارات      ، با تحقيق و مقدمه دكتر عبدالرحمن بدوي       ، التعليقات  _______________،  -٤
 . م۱۹۷۲، اسلامي دفتر تبليغات اسلامي قم

با تحقيق و مقدمه دكتر احمد فؤاد   ، رساله في معرفه النفس الناطقه  _______________،  -٥
 . م۱۹۵۲، مصر، الاهواني

، با ويرايش و ديباچه دانش پژوه  ، النجاه من الغرق في بحر الضلالات_______________،  -٦
 .شم ه۱۳۶۴، انتشارات دانشگاه تهران

 .شم ه۱۳۶۳، دانشگاه تهران، نوراني... به اهتمام عبدا، المبدأ و المعاد_______________،  -٧

ير طوسي و تحقيق دكتر       با شرح خواجه نص ، الاشارات و التنبيهات   _______________،  -٨
 . م۱۹۹۲، لبنان، بيروت، سليمان دنيا

 .انتشارات دانشگاه تهران، با تحصيح و تعليق شهيد مرتضي مطهري، التحصيل، ابن مرزبان، بهمينار -٩

، انتشارات دانشگاه تهران، با ترجمه و تعليقات و حواشي عليمراد داوودي ، دربارة نفس،  ارسطو -١٠
 .شم ه۱۳۴۹

 .شم ه۱۳۶۶، چاپ پنجم، قم، موسسه انتشارات دار العلم، شرح المنظومه، هاديملا،  سبزواري -١١

 .قم ه۱۳۱۹، مصر، انتشارات خيريه، چاپ اول، تهافت الفلاسفه،  غزالي -١٢

 . م۱۹۷۱، مصر، دارا المعارف، چاپ دوم، تهافت التهافت،  ابن رشد -١٣

 .اسديانتشارات ، تهران.  م۱۹۶۶، چاپ اول، مباحث المشرقيه،  فخر رازي -١٤

مركز نشر ، تهران، پورجوادي: تهيه و گردآوري، تاريخ فلسفه در اسلام ، ميان محمد ،  شريف -١٥
 .قم ه۱۳۶۲، دانشگاهي
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، با تحقيق و تعليق سيد جلال الدين آشتياني        ، الشواهد الربوبيه ، صدرالدين محمد   ،  شيرازي -١٦
 .شم ه۱۳۶۱، انتشارات دانشگاه مشهد

، دار احياء التراث العربي   ، اليه في الاسفار العقليه الاربعه   الحكمه المتع  ________________،  -١٧
 .قم ه۱۴۱۰، لبنان، بيروت

: ترجمه ، افلاطون ، محاورات مياني  ، بخش دوم  ، ۱۴تاريخ فلسفه يونان   . سي. دبليو كي ،  گاتري -١٨
 .انتشارات فكر روز: تهران، ۱۳۷۷، چ اول، حسن فتحي

 


